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حديث حسن زاده

رتبببهه سسسووممم ههههننررر

 اين داســتان درباره ی پادشــاهي است كه ســنگ بزرگي را وسط 
راهي پر رفت و آمد قرار مي دهد و بــرای اينكه عكس العمل مردم را 
ببيند,خودش را در جايي پنهان مي كند. در ابتدا مردم آن روســتا با 
ديدن سنگ تعجب مي كنند و بعد از مدتي بدون اينكه اهميتي به آن 
سنگ بدهند از كنار آن مي گذرند؛ تا اينكه پيرمردی كه بر پشتش بار 
هيزم دارد نزديك سنگ مي رود؛ بار خود رازمين گذاشته و به سختي 
سنگ را ازسر راه كنار مي گذارد؛ ناگهان كيسه ای كه در زير سنگ بود را 
مي بيند؛ باتعجب كيسه را باز ميكند و سكه های طلا را مشاهده ميكند؛ 
حاكم او را مي بيند و ســكه های طلا را به عنوان پاداش به او مي دهد؛ 

پيرمرد خدا را شكركرده و به خانه روانه مي شود.

خواهر و برادر نوجوان پدر و مادر خود را در يك حادثه ناگوار از دست 
مي دهند . با توجه به سنت های مرسوم در برخي خرده فرهنگ های 
موجود در جامعه ،خانواده ی پدر و مادر دور هم جمع مي شوند تادر 
خصوم سرپرســتي فرزندان و اينكه در كدام خانواده ادامه زندگي 
دهند تصميم گيری مي كنند . در اين حين مشــاجره ای ميان دو 
گروه رخ مي دهد و كودكان غم ديده شاهد اين بگو مگو مي شوند و 

ادامه داستان ...
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